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 مقدمه

 بیند در نهایت انسان در اشیا چیزي نمی«                                                     
 )نیچه(» .چه خود به آنها داده است جز آن

ــاز   گلشــــن راز مثنــــوي  ــداق دقیقــــی بــــراي ایجــ ــی انــــدك و معنــــایی ژرف، مصــ  ، بــــا حجمــ
گویـد ایـن    خـود مـی  شبستري چنان که  هم. آید به شمار می ـ  هاي بلاغت و زیبایی است که خود یکی از مقولهـ 

 موحـد  رصـمد دکت گلشـن راز  ایـن مقالـه بـا    شماره ابیـات در .(است )46ب (» جواب نامه در الفاظ ایجاز«کتاب 



ب (» جهانی معنی اندر لفـظ انـدك  «البته توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که آن نامه منظوم نیز ) مطابقت دارد
 .بوده است) 39

از میـان  . کـرده اسـت   به حدي بوده کـه شـرح نوشـتن بـر آن را نـاگزیر مـی       گلشن رازاین ایجاز و فشردگی 
. ، بهترین شرحی است کـه بـر آن نوشـته شـده اسـت     راز شرح گلشنمفاتیح الاعجاز فی گمان  هاي موجود بی شرح

هاي سخن شیخ به خوبی از ایـن   هاي پنهان معنا و ظرافت عبدالرزاق لاهیجی در این شرح با به سطح آوردن لایه
بـه  » دانـش «منظومه کشف حجاب کرده و طرز تلقی و تعبیر شیخ را از هسـتی و چگـونگی سـیر ذهـن او را از     

همچون مترجم زبانی فرامـوش شـده، بـا     ،لاهیجی در شرح خود«به سخن دیگر . ا نشان داده استآشکار» بینش«
 )241:1379لویزن(» .انگیزد بخشد، در ذهن خواننده بر می فصاحت تمام آن شرط لازمی را که به هر بیت جان می

از طـرز تلقـی او از    ،بخشـد  کلام او دو سطح ظاهر و باطن میبه بخشد و  چه به سخن شبستري زیبایی می آن
جهان عینی و ملموسی که پیش چشم ماسـت، در وراي خـود حقیقتـی دارد کـه      ،در نظر شیخ. خیزد هستی برمی

 :ي از جهان حقیقی استا جهان محسوس سایه ،به نظر او ،شود، بنابراین جز با چشم دل مشاهده نمی
ــده  تو در خوابی و ایـن دیـدن خیــالی اسـت     ــالی اســت اي از وي هــر آن چــه دی  مث
 بدانی کایـن همــه وهـم اسـت و پنـــدار     به صبح حشـــر چـون گـردي تـو بیــدار    

 )174ـ173ب : 1368شبستري (
جا که این دریافت از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، زبان زندگی روزانه، قادر به نمـایش دقیـق    از آن
هر چـه در آن اسـت صـورتی دارد و معنـایی، بنـابراین      جهان و که است  بر این باور به بیانی دیگر او. آن نیست

زصـورت گشـته   «صـوفیان دیگـر    اننداما م. کند ناگزیر براي باز نمود این باور، از تقابل صورت و معنا استفاده می
و بـدین ترتیـب   ) 52ب (» بـه هـر ظرفـی درون معنـی نگنجـد     «و بر آن باور اسـت کـه   ) 54ب (» فارغ صوفیانه

 :قادر به القاي معنی نیست رساند که صورت، می
ــی هرگــــــز انـدر حــــرف نایــد     ــد   معانـ ـــدر ظــرف نای ــزم انـــ ـــر قل ــه بحــ  ک

 )53ب : همان(
 ها را به نثر بنویسد و به شهادت آثارش در نوشتن نیـز چنـان کـه خـود     توانست پاسخ پرسش اگرچه شیخ می

 ، »ســـــــــاخت ز نثـــــــــر ارچـــــــــه کتـــــــــب بســـــــــیار مـــــــــی«: گویـــــــــد مـــــــــی
نظـم، در   زیرا. بهتري براي انتقال معانی ذهنی خود تشخیص داد ۀتواناست، نظم را برگزید و آن را رسان )51ب (

گیري از ظرفیت و انسـجامی   خواهد با بهره او می. هاي زبانی بالاتري برخوردار است قبال نثر از توانایی و ظرفیت
هـاي روحـانی آدمـی از هسـتی      دریافـت  ةعصـار خود را که   ۀهاي عارفان که در سخن منظوم وجود دارد، دریافته

ماحصـل نفـوذ اصـلی روحـانی و     «نزدیک است و شعر  چراکه نظم به شعر. تر به مخاطب انتقال دهد است، آسان
ناپذیري با هماهنگی کیهـانی و ضـرباهنگ    این اصل در ضمن، به نحو تفکیک. عقلانی بر ماده و جوهر زبان است

شعر  ،به بیانی دیگر .)90:1375نصر( »شود، پیوند دارد ظهور عالم هستی مشاهده میملازم با آن که در کل تجلیّ و 



پیوند فطري انسان با اصـل  «تواند حقیقت را بهتر منعکس کند و  هایی دارد که شبستري از رهگذر آنها می ویژگی
 )90: 1375نصر (» .پذیر سازد روحانی و عقلانی اشیا را امکان

از سر تفنن نبوده، بلکه به اقتضاي موضـوع   گلشن رازسخن منظوم براي سرودن کم  پس انتخاب شعر یا دست
. عطار و مولوي هـم صـادق اسـت    مانندعارفان دیگر  رةاین مسأله دربا. هاي آن بوده است استفاده از توانمندي و

گزیننـد و از آن   مـی شـعر را بر در عین حال که شاعر قلمداد شوند خرسند نیستند، اما  دانیم که آنان از این زیرا می
 .کنند ترین ابزار انتقال معانی ذهنی خود، استفاده می مناسب  عنوان به

اثر تعلیمـی   ،هاي مجردش بخشی به اندیشه راهی براي تجسم مانندکوشد با استفاده از تصاویر شعري  شیخ می
نفس تصـوف،  «بر آن بود که  توان میشفیعی کدکنی  ۀبه گفتچه  اگر. ندکهنر و زیبایی نزدیک  ة خویش را به حوز

جدا از اینکه به زبان شعر یا نثر بیان شود، خود نوعی از هنر است یا بهتر است بگوییم نوعی بینش هنـري اسـت   
که عرفان اسـت؛   یکی که شعر است و دیگر این: بنابراین شعر عرفانی از دو دیدگاه، هنر است. در پیرامون مذهب

 )27:1383عطار( ».هنري است پیچیده در هنر دیگر و تصوف در حقیقت هنري است مضاعف،
، که براي تأثیرگذاري بر مخاطب، ناچار باید دو امـر ناسـاز منطـق و شـعر در     گلشن راز ۀدر منظوم ،به هر رو

امـا بـه   . یابـد  شبستري جز ابزار نارسان معنی نیست، برجستگی مـی  کنار هم قرارگیرند، گاهی صورت که در نظر
تـدارك دیـده              هـا  گـویی بـه پرسـش    القاي معناهایی است که آنها را براي پاسخ گلشن راز ةهر حال غرض سرایند

شـود کـه او بـه نظـم خـود،       هاي سایل، سبب می گویی به پرسش همین اقتضاي ضرورت ناشی از پاسخ«است و 
و مبالغه، دور   صویرو از پیرایه و تکلف شعري و ت )226:1378 کوب زرین(» درحد ممکن صورت تقریر علمی دهد

 ،کشـد  به نظم مـی  اش را هاي تازه"کشف"الزاماً  نه و هاي خود"دانسته"البته به دلیل آن که بیشترین. )همـان ( شود
 . نیازي به ساختن تصاویر تازه ندارد

 : نویسد می گلشن راز ةکوب دربار شاید به همین دلیل است که دکتر زرین
 فان، خود  لیکن به سبب استغراق در عر ،شاعري در آن قابل توجه نیست و گوینده نیز هرچند خود از شاعري عار نداشته ۀجنب

 )147:1378 زرین کوب( .خواسته است تنگناي عروض و قافیه نمی را در
عرفانی و فلسـفی دارد، بیـان    ۀها، جنب هاي شبستري به اقتضاي ماهیت پرسش اما از آن رو که بسیاري از پاسخ

گیري از تصـاویر شـاعرانه، گزیـري     ابزاري مناسب بوده و به همین دلیل از توسل به زبان شعر و بهره نیازمند آنها
اثري تعلیمی، در ذات خـود بـه زبـان تصـویري      مانند گلشن رازاگر بر آن باشیم که  ،به سخن دیگر. نداشته است

زبـان   کرده است که گوینده از ه موضوع آن؛ یعنی مباحث عرفانی و فلسفی ایجاب مینیازي ندارد، باید بپذیریم ک
 .ندکاش استفاده  اشارت و تشبیه و تمثیل و استعاره و نماد، براي القاي اندیشه

 ـ    آنکه پـیش با وجود کوب،   هاي شبستري است که زرین با توجه به همین ناگزیري  ۀتـر، ایـن کتـاب را از جنب
گـاه در مـوجی از شـور و هیجـان شـاعرانه، غوطـه        گـه « گلشـن راز پذیرد که  ه ندانسته بود، میشاعري قابل توج



افزاید که حکمت و  وي می. )264: همـان (» گردد شود، نزدیک می چه شعر مجرد خوانده می خورد و احیاناً به آن می
تغـزّل و   ۀگاه رایح ـ گه«ه است و شعري آن نبود ۀعرفان و بیان دقایق اسرار متصوفه هم قادر به از میان بردن جنب

صوف، به طـرز نگـاه او   ۀ تاز ماهیت شاعران پوشی با چشمو این،  )256: همان(» رسد شعر غرامی از آن به مشام می
دیـد، بـا تخیلـی نیرومنـد، در      عاشقی زار می ۀگردد که چونان خیام که کوزه را شکل تجسم یافت به هستی باز می

 :آن نیست ةکس قادر به مشاهدمه بیند که ه وراي هرچیز عادي، حقایقی را می
ــــدر وي هویداســـــت به هـر جـزوي زخـاك ار بنگـري راسـت       هـــــزاران آدم انـ

 )146ب : 1368شبستري (
هـایی   مشتاق، در کنار محتواي ژرفـش، حـاوي زیبـایی    ة، براي خوانندگلشن رازبه طور کلی مثنوي  ،به هر رو

. گذاشـته اسـت   جمال سخن شیخ باقی نمی ةاما در طول تاریخ توجه به معناي آن، مجالی براي مشاهد. نیز هست
 .گردد تر معناي این متن منجر می هاي عمیق هاي سخن او، به دریافت گمان درك زیبایی در حالی که بی

 
 ساختار گلشن راز

نیـز معناهـاي خـود را از     راز گلشـن . پـذیرد  مان هر محتوایی براي انتقال به مخاطب، ناگزیر صـورتی مـی  گ بی
 .دهد شکل بیرونی و نظم درونی آن است، انتقال می ةرهگذر صورتی خاص که در بردارند

ش یابـد،  صورت این منظومه، هر قدر هم که گستر ةمعانی عرفانی قرار دارد و دایر ،شبستري ۀدر مرکز اندیش
به سخن دیگر، ایـن منظومـه، معنـامحور اسـت و صـورت در همـه جـا در خـدمت         . ماند تابع این مرکز باقی می

و کردن معنا و صورت و ایجـاد انسـجامی چشـمگیر    س همة اما شبستري به خوبی و با توانمندي از عهد. معناست
مشـخص امیرسـید    یِهـاي عرفـان   بـه پرسـش  گـویی   ، از آن رو که براي پاسخگلشن راز .بر آمده استمیان آن دو 

هـاي   گـویی بـه ایـن پرسـش     ، اساساً دانـش و بیـنش شبسـتري را بـراي پاسـخ     است حسینی هروي، شکل گرفته
  ۀهـاي شـاعران   که گفته شد، شیخ براي تأثیرگذاري بر مخاطـب، از ظرفیـت   چنان اما هم. طلبد می فلسفی، –عرفانی

 . گیرد زبانش نیز به خوبی بهره می
مدرسـی بـاقی     ۀهـاي بسـت   هاي علمی، در فضاي دانـش  طور کلی این مثنوي که در آغاز به اقتضاي پرسشبه 

شـود، بـه تـدریج     دانش شبستري بر هنر شاعري او آشـکارا مشـاهده مـی    ۀروح است و غلب ماند، خشک و بی می
کـه در  ـ هـا    رسـش هـاي پایـانی بـه اقتضـاي محتـواي پ      گـردد و سـرانجام در پرسـش    تـر مـی   تر و شاعرانه پخته

 ـ گیري از ذهنیت شـهودي و  است و شیخ با بهره  وجوي کشف راز نمادهاي عرفانی جست هـا   خـود بـدان   ۀتجرب
 .شود گیرد و زیباتر می رنگ شعر به خود می ـ گوید پاسخ می

رسد، او حکم کسـی   ها به صورت مکتوب به دست شیخ می این نکته نیز در خور تأمل است که چون پرسش
نامـه   یـک پرسـش   ةکننـد  گمان اگر شیخ خود را در جایگاه تکمیـل  بی. ي پاسخ دهدا نامه که باید به پرسش را دارد



دهـد کـه    اما توجه به ابیات آغـازین ایـن مثنـوي نشـان مـی     . تا این حد زنده و پویا نبود گلشن رازمتن  ،یافت می
نشـاند و از ایـن پـس بـا      ه جاي سایل میي خاص را نه؛ بلکه طالبان حاضر را با گویی، پرسنده پاسخ شبستري در

 .گوید آنان سخن می
ا  . ها تجسـم یافتـه اسـت    بیتمحور افقی متن؛ یعنی در سطح بخشی از زیبایی کلام شبستري در  ،به هر رو امـ

کننـد   گویی را هموار مـی  بیشتر آنها را باید در محور عمودي متن یافت که اندیشه و زیبایی در کنار هم، راه پاسخ
این هم سویی میان واژگان، تعابیر و عناصـر زیباشـناختی بـراي القـاي معنـا، از همـاهنگی لازم       . روند ش میو پی

 .توان آغاز و انجامی براي هر بخش و کلیت متن، یافت برخوردار است و به آسانی می
جامعـه و مفـاهیم   هایش از طبیعت،  دانسته و ها به سراغ تجربه هاي سایل، گویی به پرسش شبستري براي پاسخ

اگرچـه  . هـایش فـراهم آورد   رود تا به یاري آنها تصاویري مناسب بیابد و زمینه را براي القاي اندیشـه  انتزاعی می
به هیچ وجه در هیچ جـاي   ،به جمال وجمال شناسی عرفانی بی توجه نبوده است گلشن رازسرودن  شبستري در
 .هده کردمشا را تصاویر بر اندیشه ۀتوان غلب این اثر نمی

 
 شناسی عرفانی زیبایی

او و زیبایی هستی تجلـی جـلال و    ةهستی آفرید ۀهم. به باور شبستري خدا خیر محض و جمال مطلق است
او زیبـایی را در   .و تجلی جمال موجد زیبایی است) 718ب (» تجلی، گه جمال و گه جلال است«: جمال اوست

 :اعتدال می داند
ــم را  اعتــــدال اســــت نیکــــویی در ظهــــور ــدالت جس ــت  ع ــال اس ــی الکم  اقص

 )6ب : 1368شبستري (
 :گوید میگیري زیبایی  در باب شکلپس 

ــد یــــ ـمـثال ــــــــی ملاحـت از جهــان ب  ـــه درآمـ ــد ـــــ ــو رنـ ــالی م چـ  لاابـ
ه شهرست  ــباب عـــالم را   م زدــــــــان نیکــویی علـــــــبـ ــه اسـ ــم زد  همـ ــه هـ  بـ

ــا  اسـت  ن او شهسـوار حس ـگهی بر رخـش   ــی بـ ــدار   گهـ ــغ آبـ ــق تیـ ــت نطـ  اسـ
 )623ـ 621 ب :همان(

 :اگر اما ،شود در همه کس و چیز یافت می ،زیبایی که پرتو جمال مطلق الهی است
ــود در ـــشــخص خواننــدش ملاح ب  نطــــق گوینــــدش فصــــاحت در بــــود تـــ

 )624 ب :همان(
چه روي نیکـوان را   آن اما .اند جمالمسخرّ حکم » درویش و پیمبر«و » ولی و شاه«کس اعم از  همه افزاید می و

 و ایـن  .کننـد  بلکه حضور جمال الهی در آنهاست که  چنین دلربایی مـی  ؛نیست ظاهري زیباییتنها نماید،  زیبا می
وجـدان   احساس روحانی و عبارت از«ذوق  و. که در حسن نهان است، جز از طریق ذوق دریافتنی نیست» آنی«

نظرعرفـا   در. )31:1361 کوب زرین(» .شود ت رجحان کلامی برکلام دیگر ادراك میآن مزی ۀباطنی است که به وسیل



ذوق حـالتی اسـت    ،بنـابراین . آیـد  الهام صوفیانه به شـمار مـی   أو منش )223:1362سجادي( »شهود ۀاول مرتب ،ذوق«
ي ا روحانی که پس از عارض شدن بر فرد، نه تنها دریافت حقـایق فراحسـی و معـانی پنهـان بـراي او، بـه گونـه       

 .ندکتواند آنها را با چشم دل مشاهده  گردد، بلکه افزون بر این می مستقیم میسر می
آگـاهی اصـلی مسـلم     ی بـه دل شناسی عارفان، سیر از عقل به دل و عبور از سـرآگاه  طور که در معرفت همان

کـه عقـل قـادر بـه درك      هستی، و کشف این ۀآنان پس از ادراك خردمندان شود، در معرفت جمال نیز، دانسته می
خواهنـد کـه زیبـایی هسـتی را بـا ذوق       کننـد و مـی   هاي قلبی و شهودي تکیه می کلیت حقایق نیست، بر دریافته

 .شود شناسی و درك جمال ختم می از معرفت آغاز و به زیباییشناسی آنان  جمال ،بنابراین. دریافت نمایند
 
 از عبارت به اشارت: زبان

ه بـود ، چگونگی پیوند میان لفظ و معنی مورد توجـه متفکـران   است هاي زبانی شناخته شده از زمانی که نشانه
ارائـه شـده    ـ  مجـازي اسـت   و گاه فرازبانی و» حقیقت«که گاه مبتنی بر ـ این پیوند  رة هاي متفاوتی دربا و نظریه

 . است
هـاي کـوچکی بـراي آنهـا ممکـن       ظرف  ۀاز رهگذر الفاظ به مثاب که درك تمامت معنا، باور این امر ،به هر رو

هـاي مسـتقیم و متفـاوت     براي بیـان تجربـه  به دلیل اینکه اینان هم زیرا . در میان عارفان بسیار شایع است ،نیست
 .کنند الفاظ استفاده کنند، این تنگنا را بیش از دیگران احساس میهمین خود از حقایق ناگزیر باید از 

بـراي القـاي اندیشـه،     الفـاظ را  و ورزد تأکید می معنا میان کلام و  ۀشبستري نیز همانند عارفان دیگر، بر فاصل
ایـن دو بـه دو   دهـد کـه تعامـل     شود و نشان می داند و ناگزیر به بحث تقابل لفظ و معنی کشیده می می ندهنارسان

یکی پذیرفتن پیوند منطقی آنها و قبول این که در سطح زبانی لفظ پلـی اسـت بـراي     .شود سنتز متفاوت منجر می
بـه ویـژه    ،الفاظ و معـانی  ةپیچید  ۀکه، درك رابط قرارداد در آن نهفته است ودیگر این ۀرسیدن به معنایی که بر پای

مه کس قادر به فهم حقیقت پنهان در وراي الفـاظ نیسـت و نـاگزیر    شوند، دشوار است و ه وقتی با ذوق پیدا می
چـه   ایـن حالـت آن   در ،به سـخن دیگـر   .دشو مکشوف می ،این معانی تنها براي کسانی که با زبان اشارت آشنایند

 .بود الفاظ معبرآن معانی پنهان نخواهد دیگر است و شود مبنی بر ذوق و شهود بیان می
ــه شـــد از   ــداهـــر آن معنـــی کـ ــر کجـــــا ذوق پیـ ــد تعبیـــ ــی یابـــ  را آن لفظـــ

 )722ب : 1368شبستري (
رخ و زلـف و خـط و خـال را     اننـد شیخ براي توضیح این نظر خویش، ابتدا برخی از عناصر زبان عبـارت، م 

ایـن مسـأله او را بـه    . شـود، توضـیح دهـد    کند تا مفاهیمی را که از رهگذر زبان اشارت به آنها داده می مطرح می
هـاي حسـی    گوید اگـر چـه الفـاظ بـراي دلالـت بـر تجربـه        کشد و در این جاست که می بحث وضع واژگان می

 :ندارندرا شهودي  هاي   اند، توان لازم براي بیان دریافته مناسب
ــت از عچــو محســوس آمــد ایــن الفــاظ مســمو  ــوس  نخس ــر محس ــد به ــوع ان  موض



 لفــــظ غایــــت را او مــــر بینــــد کجــــا تایـــــــ ـم معنـی نه ــ ـعال داردــــــــن
 )726ـ725ب : همان(

  ۀدانـد و نـه قـراردادي، پیـرو اندیش ـ     می» طبیعی«که پیوند لفظ و معنی را  رظنرسد شبستري از این  به نظر می
هر نشانه معنـایی دارد کـه خداونـد    بر این باور است که ) 727تا  725( ها و با توجه به مفهوم بیت افلاطون است

لفـظ و معنـی    پس. در آغاز در آن نهاده است و دلالت این نشانه بر مدلولش تنها از رهگذر شهود دریافتنی است
گویی براي اهل اشـارت بخشـی از   . ي قدسی میان آن دو باور داردا داند؛ بلکه به رابطه نمیاز هم جدا دو چیز را 

. کنـد  شـود و تـوان القـایی آن را افـزون مـی      آن نیروي ژرفی که در معناي نهان لفظ وجود دارد، به لفظ منتقل می
ي کـه  ا توانایی درك هـر نشـانه بـه گونـه    : واژه، نقشی اساسی دارد خواننده در درك معناي باطنی ۀتجرب ،بنابراین

به بـاور او، واژه   ،اما به هر رو. بتوان در آن نفوذ و از معناي متداول آن عبور کرد و به معناي پنهانش دست یافت
هـایی از   خـش توان ب هرگز قادر به القاي تمامی معناي خود نخواهد بود و تنها با چشم دل و متناسب با تجربه، می

دریـافتنی  » ماننـدي «گوید، مسـتقیم نـه؛ بلکـه بـه یـاري       البته این معانی نیز آن چنان که شیخ می. آن را درك کرد
 : گردد می

ــیر معنـــی     ــل دل کنـــد تفسـ ــدي  چـــو اهـ ــه ماننــ ــی   بــ ــر معنــ ــد تعبیــ  کنــ
 )726ب : همان(

) 724ب (پرورانـد   معنـا، طفـل محسوسـات را مـی     ۀي از عالم معناست و دایا چون سایه زیرا محسوسات هم
کـه   یخود برکنده شـده، بـر معـانی نمـادین     ۀبه نظر من الفاظ از وضع اولی: گوید می ،چون شیخ اهل تأویل است

آید که شاید الفاظی که براي دلالـت   اما از کلام او برمی. معنی معنی آنها و غیر قراردادي است، دلالت کرده است
اند، اساساً در همان آغاز هم در عالم معنی براي دلالت بر چیزي وضع شده و سپس بـه عـالم    دهمعانی وضع ش بر

صـرف   ۀنشـان  ،گذشته از این او هنرمندانه و شاعرانه بر این باور است که واژگان زبان. صورت آورده شده باشند
 .یابند اما مردم این معنی را درنمی ،)726ب (نیستند، بلکه خود نمادند 

» ماننـدي «حتـی قبـول نـدارد کـه     . یک به یک برقرار کرد ۀتوان میان لفظ و معنی رابط به باور او نمی ،راینبناب
 : گوید یافت شود، زیرا به تصریح می مفاهیم مورد نظردقیق براي 

ـاش ســاکن   زجســت وجــوي آن مــی    نــــــــــولــی تشــبیه کلــی نیســت ممک   بـ
 )729ب : 1368شبستري (

بـه ویـژه عبـارات شـریعت را     . ي قابل تأویل باشـد ا پذیرد که هر نشانه اهل تأویل بودن نمی با وجوداما شیخ 
ــی  تأویـــــــــل  » دار عبـــــــــارات شـــــــــریعت را نگـــــــــه  « :دانـــــــــد پـــــــــذیر نمـــــــ

دانـد   میسر مـی » فنا و سکر و دلال«او رفتن از عبارت به اشارت را براي اهل دل و ذوق در سه حالت  .)731ب (
 :است بر این باورو  )732ب (

ــاظ و بدانـــــد شناسـد ایـن سـه حالـت     کـس کـاو   آن هر  دلالـــــت وضـــــع الفـــ
 )733ب : همان(



ــه     ــوال سـ ــن احـ ــه ایـ ــالک بـ ــر سـ ــس اگـ ــد      پـ ــازي کنـ ــد نمادسـ ــا تقلیـ ــد بـ ــد، نبایـ ــه نرسـ  گانـ
البته او پس از این همه توضیح و شرح براي بیان پیونـد   )735ب ( »ز هرکس ناید اسرار طریقت«زیرا ) 734ب (

حیـرت درمخاطـب    ایجاد ،این بحث از او هاي خود را بیان نکرده و قصد دریافته ۀگوید هم می میان لفظ و معنی،
 :تأمل دریابد سر از را این پیوند خود بوده است تا

ــــدانی سرگشـــــته گردانـــــد، تـــــرا معـــــانی بگفـــــتم وضـــــع الفـــــاظ و  بـ
 )737ب : 1368شبستري (

دهـیم   یکی از وجوه معنی را انتقـال مـی   تنها ،بریم می هاي ذوقی، به کار براي دریافته» مانندي«زیرا حتی وقتی 
 )739ب . (پوشیم چشم میش و از وجوه دیگر

 » هــــاي اصــــحاب اشــــارت مشــــکل«هــــاي مربــــوط بــــه  بــــه همــــین دلیــــل وقتــــی پرســــش
زبانی که مرکـز  . گیرد را به کار می» اشارت«زبان  ،»عبارت«شود، شبستري ناگزیر به جاي زبان  مطرح می) 38ب (

زبانی آشـنا و   ،نزد اهل اشارت آید و در آن قلب صافی شده است و تنها ابزار کشف حقایق فراحسی به شمار می
 : است» غیر«و کتمان آن از  ،ابزاري مناسب براي انتقال معانی به اهل راز

ی  هم ز روي کرامت چنان بخوان که توتو  ندانسـت  من این حروف نوشتم چنان که غیر  دانـ
 )569: 1379حافظ (

بـراي ایـن    تنهـا و آثار مشـابه،   راز گلشنالبته این نیز گفتنی است که استفاده از زبان اشارت و رمز و کنایه در 
بلکـه ایـن    )195:1375ترکـه  ( ؛»مقصود ایشـان راه نیابـد   ۀسراي کعب هر ناشسته روي و ناقابل، گرد حرم«نیست که 

کـلام  «پـس  . انـد » کـر  گنگ خواب دیده و مـردم تمـام  «جا گوینده چون  کاربرد اساساً بدان دلیل است که در این
انجامد، طبیعتاً زبانی است که از رمز و مثل و تمثیـل بـراي    عنوان زبان طریقت که به کشف حقیقت می صوفیه، به

هـا   خواهند از تناسب میان کثرت دان دلیل است که آنان میو این ب )142:1372ستاري(» جوید اداي مقصود، سود می
در همـه حـال کیفیتـی تمثیلـی دارد و     «اما جمال . و طرز به وحدت رسیدن آنها براي ایجاد جمال، سخن بگویند

» .از این روست که آدمی تنها به یاري تمثیـل قـادر بـه بیـان آن اسـت     . آیند والاترین معانی هرگز به کلام در نمی
 )82:1384دومن(

) 714ب (دارد  آن را از رهگـذر عبـارت بیـان مـی    » مرد معنی«شبستري  ۀگیري از زبان اشارت که به گفت بهره
. کنـد  هـاي زبـانی نزدیـک مـی     مخاطب را از کارکرد عادي زبـان دور و بـه کارکردهـاي ادبـی و کشـف زیبـایی      

شناسـی   زیبـایی «آن در زبان وي بازتابیـده   شناسی شبستري که بخشی از توان بر آن بود که زیبایی ترتیب می بدین
شناسـی و درك حسـن و    آن زیبـایی . هاي طبع خود دل اسـت  ها و ظرافت ها و فراطبیعی وقوف به غیر محسوس

» .آن  ةکننـدگان حاضـر و آمـاد    خوبی که چشم و گوش ظاهري تنها بینندگان و مستمعان خاموش آنند، نه شرکت
 )274:1379لویزن(

 عاطفه



 تجلـی عـاطفی هرشـاعر،    و گیـرد  ري است که در اثر تعامل انسان با جهان خارج، در وي شکل میعاطفه شو
 فرهنـگ و  ۀعرص ـ گنجایشـی کـه در   و وجودي او ةگستر از است نموداري هرشاعر، "من"و او "من"ي ازا سایه
 گیرد، شخصی سرچشمه می کوچک و و محدود"من"یک از عواطف بعضی شاعران، .شناخت هستی دارد ةحوز
 .متعـالی  انسـانی و "مـن "یک یی است از سایه اغلب گویندگان ادب درباري،ولی عواطف بعضی دیگر،"من"مانند

تـر   مستقیم فرد از هستی بیرونی و محیط باشد، اصـیل  ۀبدیهی است هرگاه عاطفه حاصل تجرب .)146:1387مولوي(
البته توجه به این نکته نیز اهمیت دارد کـه آدمیـان   . بیازماید دیگرباردیگران را  ةاز زمانی خواهد بود که او آزمود

آنها در اثـر رویـارویی مسـتقیم بـا محـیط شـکل        ۀو متنوعی دارند که نباید انتظار داشت هم گوناگونهاي  تجربه
شبسـتري   ۀعاطف ـ رةهاي انسانی هم چنان که دربـا  گرفته باشد؛ بلکه باید پذیرفت که همواره بخشی از این تجربه

زیـرا هـر فـرد    . هـاي دیگـر اسـت    صادق است، حاصل زیستن در جامعه و تعامل اجتماعی و فرهنگی بـا انسـان  
گیـرد و دانسـته و ندانسـته از آنهـا در سـطحی وسـیع        هاي فرهنگی قوم خویش قرار می همواره زیر نفوذ تجربه

 .کند استفاده می
نوي کـه در دسـترس حـواس و خـرد او قـرار      ل است، به هر چیز مادي و معشبستري ازآن جاکه انسانی متأم

اما از آن رو که عاطفه حاصـل تأثرهـاي مسـتقیم آدمـی از      ،کند نگرد و از آنها استفاده می گیرد، از سر تأمل می می
، تأثیر او از ایـن  است هاي علمی سپري و صرف آموختن علم شده محیط زندگی است، چون عمر شیخ در محیط

ها براي انتقـال   از همین تجربه بیشتربه همین دلیل . مشهود است راز گلشنعظم متن جاي بخش ا ها در جاي محیط
تنهـا  که جزو ذخـایر ذهنـی اوسـت،     گوناگونیها و تصاویر  البته او، از میان این نشانه. کند اش استفاده می اندیشه

ن بـه طـرح ذهنـی او،    ها و ذهنیت مخاطب تناسب بیشـتري دارنـد و نیـز در نظـم بخشـید      آنهایی را که با تجربه
هـا   ترتیب عواطف خود را نسبت به مدلول این نشانه گیرد و بدین کار می آیند، به تري به شمار می ابزارهاي مناسب

ي که ا کند تا طرز تلقی او را از معرفت عرفانی و طبیعت و جامعه دهد و به مخاطب کمک می و تصاویر نشان می
 .در آن زیسته، دریابد

هـاي   محـرك  ماننـد هاي امیـر سیدحسـینی    یابیم که پرسش می شعري شبستري آشکارا در در بررسی عواطف
دارد و  آورد و او را بـه گفـتن وامـی    زند و رگ جان او را به حرکت درمـی  او زخمه می ۀبیرونی بر ذهن و اندیش

هـا   مفهوم پرسشآید و عمق دانش و ادراك او را از  هاي شیخ از اعماق ضمیرش به سطح می ترتیب اندیشه بدین
گذشته از حضور همیشگی عرفـان در ذهـن شبسـتري،    . گذارد دیدش را نسبت به آنها به نمایش می ۀو نیز زاوی

هـاي   از دانـش او در ایـن اثـر   . شـوند  کار گرفته می هایش به هاي دیگر هم، براي تجسم اندیشه دانایی او در زمینه
، اختیـار،  )528ب (، وجـود، بـود  )370ب (، کـل و جـزو  )716ب (ُمثُـل افلاطـونی   مانند، )78ب (منطق و فلسفه

 ،هاي عاطفی شـیخ اسـت   نحو و علوم قرآنی، که بیانگر گرایشمانند هاي ادبی  و دانش )201ب (جوهر و عرض
 .سخن گفته است



خـردان عنـان    بیند ریاکاران و بی که می گیرد و از این گاهی نیز عواطف او رنگ سیاسی و اجتماعی به خود می
 ۀانـد، در عصـر سـلط    کفایت خود گرفته و مجال را براي عارفان و خردمندان تنگ کرده ر امور را به کف بیاختیا

 :دارد که استبداد شجاعانه فریاد برمی
ه ج ـ   ــ  ایــن گشــتند   از لـهاـــ ـفتــــاده ســروري اکنـون بـ  الـمــردم جملــه بدحـ

 )523ب : 1368شبستري (
کنـد از   آید که قصـد مـی   چنان از شیخان جاهل به جان میاو و یابد  ادامه میاین انتقاد تند در ابیات بعدي هم 

 زیرا :باشد شکیبا شود که اما به وي الهام می! کار کناره گرفته، زناّر ببندد
ـــالک   ـــود در ممـ ـــاس نبــ ـــر کنـّـ ــد   اگــ ــق اوفتن ــه خل ــدر هم ـــمهال ان  !کــــ

 )923ب : همان(
بیـرون   آنهـا  نفـوذ  زیـر  تواند از رسد نمی اند که به نظر می نهاده وي اثر چنان برها گذشته از اینها، برخی پدیده

، 263، 238، 16هـاي   بسامد نیز هست و در بیت که اتفاقاً پر» دایره«از  به عنوان نمونه. از آنها استفاده نکند و رود
ر مسـیر کمـالش و نیـز    کنـد تـا سـیر نـزول و صـعود انسـان د       ابـزاري اسـتفاده مـی    به عنوان 710و  396، 364
 .خوردگی آغاز و انجام هستی را به نمایش درآورد گره

 ةو نیـز انتخـاب قطـر   ) 107ب (براي اثبات محرومیت همیشگی اهل اعتـزال از کمـال   » اکمه«انتخاب تصویر 
گیرنـد، از   قرار مـی  "بود "ابزار نمایش نمودهاي مختلف یک گوناگونباران که با تغییر شکل و نامش در مراحل 

 : دهند هاي شیخ به این امور خبر می گرایش
ـــــاران دریـــ ةنگــــــر تــا قطــر ــبـ ــکل و    ـاـــ ــدین ش ــت چن ــه یاف ــما چگون  اس

ـــاران و نـم و گــــل      انســـــان کامـــــل جـــــانور، نبـــــات و بخار و ابــــر و بـ
ــود آخـــــر  ــزو در اول همــه یــک قطـــــره ب ــد کـ ــیا  شـ ــه اشـ ــن همـ ــل ایـ  ممثـ

 )502ـ 500ب : همان(
 بـر  هاي عرفـانی و اجتمـاعی را   هاي علمی و محیط توان تأثیر حوزه ، میراز گلشنطور کلی در سراسر کتاب  به

ها همه از دنیاي مجردات و معقولات برگزیـده شـده    اما از آن رو که پرسش. تري مشاهده کردبسش ضمیر ذهن و
ها نیز مجرد است، شیخ ناگزیر براي تجسـم ایـن امـور مجـرد و معقـول، آنهـا را بـا محسوسـات          لاجرم پاسخو 

تصـاویري   ؛آورد سنجد و از رویارویی دو امر مجرد و مشخص، تصاویري گویا به وجود مـی  طبیعت و محیط می
هـاي عرفـانی، مجـالی     اهیحضور دانش و آگ ،ولی به هر رو. دهد که کمابیش از عواطف و احساسات او خبر می

 اگرچه ایـن اثـر   .گذارد شود، باقی نمی براي ظهور و بروز تصاویر هنري، از آن دست که در غزل عارفانه دیده می
درآمـدي   زبان فارسی اسـت،  ارباب عرفان در موجز دقیق و ۀعلاوه برآن که یک مجموعه معارف وجامع الحکم«

 )284:1378کوب زرین(» .هست شعرفارسی نیزهم براي ادراك درست لطایف غزل صوفیانه در
کهنـه   شـده و گرفتـه  شعراي پیشین  ازبیشتر او  دهد که تصاویر نشان می راز گلشننگاهی گذرا به صور خیال 

 .بیان کند همین تصاویر رهگذر از را او توانسته است عواطف خود اما، است



 
 تشبیه

زیـرا  . بسـامدترین ابـزار تصـویرآفرینی در ایـن کتـاب بـوده اسـت       تشبیه پر  ،تحقیقات انجام شدهبا توجه به 
، تنهـا  )5:1362عطـار (» حفـظ و قـال   ةکار و حال است نه ثمر ۀنتیج«عطار  ۀهاي شیخ که به گفت بسیاري از اندیشه

 )729ب ( دانـد  ممکن نمـی  اگرچه شبستري تشبیه کامل را. با محسوسات قابل ادراك خواهند بود ۀپس از مقایس
داند که حتی با تشبیه کردن هم قادر نخواهد بود مجرداتی را که در ذهن دارد، کاملاً بـه مخاطـب    خوبی میو به 

، )8:1379لـویزن ( »دانستن امري بی نمونه در نفس داننده، محال اسـت «منتقل نماید، ولی چون بر این باور است که 
 .کند هن مخاطب، به فراوانی از تشبیه استفاده میهاي مجرد و تقریب آنها به ذ بخشیدن به ایده ناگزیر براي تجسم

ساختمان، تشبیه به طـور کلـی بـه     رظناز . تشبیه در این اثر، از دو منظر ساختار و خاستگاه قابل بررسی است
شـود شبسـتري از    هاي گردآوري شده، مشـاهده مـی   با توجه به نمونه. شود گسترده و فشرده تقسیم می  ۀدو دست

 تنهـا شود، گـاه   تشبیه گسترده نیز که اساساً در جمله ظاهر می. ش از فشرده، استفاده کرده استتشبیه گسترده، بی
عقلـی یـا    رظناز . شود اصلی تشبیه است و گاهی جز این دو، ادات و وجه شبه هم در آن دیده می ۀحاوي دو پای

ب ( »افلاك دوار به چـرخ فخـّار  «تشبیه  انندم. اند ها نیز گفتنی است که گاه دو سوي تشبیه حسی حسی بودن پایه
ي که در آن معقولی بـه محسوسـی ماننـد    ا اما گونه ).814ب ("لوث هستی  "اند مانند و گاهی هر دو عقلی )241
هـایی از   نمونـه  .به دلیل توان تجسم بخشـی، کـاربرد بیشـتري یافتـه اسـت     ) 194ب ("کوه هستی"شود، مانند می

 .توان دید می 927 و 572،  506هاي  در بیتغ غیر اضافی و بلیغ اضافی را ساختارهاي تشبیه گسترده، بلی
 ـ  راز گلشـن هاي فشـرده، در   یابیم که تشبیه هاي به دست آمده در می با تکیه بر نمونه  ۀ، در تمـام مـوارد، از گون

. د اسـت طور که گفته شد این ساختمان مفیدترین تشبیه براي تجسم امـور مجـر   زیرا همان. عقلی به حسی است
 :   شود هاي زیر دیده می چه در مصراع آن انندم

بدان خـردي کـه آمـد     ،)108ب (یم تقلید ب، به تاریکی در است از )25ب (یکی از بحر وحدت گفت اناالحق 
 ،)307ب (دوم صـحراي هسـتی در نوشـتن     ،)192ب (تو را تا پیش کوه هست فـانی اسـت    ،)150ب (دل  ۀحب

 ) 712ب (شده پیدا ز بوقلمون امکان 
سـیمرغ  "و گـاه نمـادین اسـت ماننـد    ) 623ب ("رخـش حسـن   "اننـد  هاي فشرده گاه تلمیحی است، م تشبیه

 کـرده اسـت   ماننـد  به عنقا محدث را 703و  702 بیت دو چنان که در .وهمی است و گاه خیالی و) 928ب ("بقا
 :گوید که لاهیجی در تفسیر آن می

ــه از نیسـت  جـدا  هـم خـود   محدث از قدیم و ــاً  ک ــاقی دائم  نیســت هســتی اســت ب
ــت   جــز استـــــعنق ایــن ماننــد همــه آن اســت و ــی مسماس ــم ب ــه اس  ازحــق جمل

 )703ـ702ب : 1368شبستري (
 ماننـد  اسـت،  ایـن کـه محـدث مـراد     و یعنی قـدیم اسـت   همه آن است؛ هرچه هست، لامرایعنی فی نفس «



 )456:1383لاهیجی( .»وهمی دارد خیالی و یعنی وجود عنقاست؛
در زیـر  . هـاي خـود اسـتفاده کـرده اسـت      البته شبستري از ساختارهاي دیگر تشبیه هم بـراي القـاي اندیشـه   

 .شود ي دیگرتشبیه دیده میها ساختار
 تشبیه جمع
هـاي   بیـان اندیشـه   ابزارهاي مفید از یکی باشد، به بیش از یعنی ساختاري که درآن مشبه یکی ومشبه تشبیه جمع؛

:   نسبتاً پر کاربرد است گلشن رازدر ابیات زیرآمده  چه در آنمانند  تشبیه جمع .شبستري بوده است

 ال؟ـــــــ ـمختلـف ح  آخـر  باشـد  می چرا الـــــــ ـعکس آن خ اگرهست این دل ما
 اضــطراب اســت در گهــی چــون زلــف او گهی چون چشم مخمورش خـراب اسـت  

 ال ســیاه اســتـــــگهــی تاریــک چــون خ اه اسـت ــــآن روي چوم گهی روشن چو
ــت    ی کنشـت اسـت  ـــــگهی مسجد بود گاه ــت اس ــاهی بهش ــود گ ــی دوزخ ب  گه

 )799ـ796ب : 1368شبستري (
 تشبیه مفروق

خـویش را از رهگـذر در نهایـت    مجـرد   ۀبخشد تا اندیش آن فضایی را تجسم می تشبیه مفروق گاه شیخ به یاري
رگردد،    و ي براي آنکه معلّق نماندا اندیشههر بی گمان  .و ایجاز القا نمایدانسجام   انتقال آن به بهتـرین وجـه میسـ

مایـه درآن   درون ۀکـه دان ـ  دارد حکم زمینـی را  این حالت فضا در .دشویک فضاي مناسب مطرح  رهگذر از باید
 خـود  ۀاندیش ـ ةسازي است که به اجـزاي پراکنـد  فضا با .به خواننده منتقل شود و ببالد و بروید تا شود افکنده می

که علم و عبادت موجـب سـعادت اسـت، فضـایی از      شبستري براي بیان اینبه عنوان نمونه،  .بخشیم وحدت می
 :گوید میکند و  میبازي که از زندگی اجتماعی گرفته شده است، ترسیم  میدان چوگان

ــادت  ــان عبـ ــم و چوگـ ــه رخـــش علـ ــا  ز بـ ـ ــدان در ربـ ــوي  میــ ــعادتگــ  ســ
 )844ب : 1368شبستري (

، 560، 524، 349، 301، 193هـاي   هاي حسـی بـراي درك معقـولات را در بیـت     این فضاسازي و ایجاد زمینه
 .توان دید هم می 886 و 658، 657، 571

 تشبیه ملفوف
 :آن چه در بیت زیر آمده است مانند ،هاي مجرد از تشبیه ملفوف استفاده شده است گاه نیز براي تجسم اندیشه

ــی بازیچـــه شـب کـرد   روز و زلف خود صد روي و ز  ــ بسـ ــاي بوالعجـــب کـ  ردـهـ
 )772ب : همان(

 .شود نیز دیده می 785و   717 ،584 ،190 ،189هاي  هاي دیگر تشبیه ملفوف در بیت نمونه
 تشبیه مضمر 

 بر حذف ادات تشبیه از ساختار معمول تشبیه در آن خبري نیست، از ابزارهـاي ارزشـمند   افزونتشبیه مضمر که 
با تشـبیه   گیرد، می را "زبان" جاي "ادبیات" و دارد شیخ غلبه شاعري بر وقتی که هنر گاهی، .است آفرینی زیبایی



مـی ماننـد    و پوشیده به زنجیري پنهان و ا لب، به گونه زلف و ،756و  761هاي  بیت در .شویم می رو هبورمضمر 
 .شده است

 تشبیه مرکب و تمثیلی
کند، تشبیه مرکـب را کـه در سـاختار     هاي مجردش از تشبیه استفاده می از آن رو که شبستري به قصد تجسم ایده

 ـ  در این گونـه از تشـبیه  . یابد میاش  هاي گسترده تري براي انتقال اندیشه گیرد، ابزار مناسب جمله شکل می ه هـا، ب
در یک جا شبستري در پاسخ بـه  . شود بٌه مرکب حسی مانند می طور کلی مشبه امري است عقلی که به یک مشبه

سـان تجسـم    پاسخ خود را در یک تشبیه مرکب زیبا بدین ،)311ب (»مسافر چون بود، رهرو کدام است« پرسش
 : بخشیده است

ــذرد زود   ــاو بگــ ــود کــ ــافر آن بــ ــش از    مســ ــود چــون آت ــافی ش ــود ص  دودزخ
 )313ب : 1368شبستري (

شبستري در جایی دیگر براي بیان عجز عقل از ادراك حقایق، آن را با چشم خفاش که قـادر بـه تحمـل نـور     
 :شود ترتیب تشبیه مرکب به تشبیه تمثیلی نزدیک می کند و بدین خورشید نیست، مقایسه می

ــاش   ــا حــق همــی ب ــل را، ب ــن عق ــاش      رهــا ک ــم خف ــدارد چش ــور ن ــاب خ ــه ت  ک
 )117ب : همان(

کنـد، بـه    تیره مـی  چشم را شدت تابش، از او براي تجسم این امر پارادوکسی دشواریاب که نور ذات خداوند
:برد خود در دل تاریکی است، تشبیه تمثیلی زیر را به کار میآن نور ي که گویی ا گونه

ـــت    ـــور ذات اس ــدانی ن ـــر ب ــیاهی گ ــت   س ــات اسـ ــاریکی درون آب حیـ ــه تـ  بـ
 )123ب : همان(

شبستري بـراي نمـودن جهـانی    . متقابل وحدت و کثرت در ادبیات عرفانی کاربردي وسیع و شایع دارد ۀمقول
ي هـا  در بیـت وحدت دارد و وحدت در حکم روح آن است، به تمثیلی ذهنـی، زیبـا و گویـا     ،که در عین کثرت

دلیلـی مـتقن،    ننـد در تمامی اعـداد، بـه ما  » یک«خود را به یاري حضور   ۀشود، تا دریافت متوسل می، 135 – 134
 .اثبات نماید

سـار امـن معرفـت او     شناسند، نه تنها از او خوفی ندارند، بلکه در سایه آنان که خداي را می ،شبستري ۀبه گفت
 ۀماننـد کـه از سـای    کسانی که از معرفت او عاجزند، به کـودکی مـی   516بنا بر محتواي بیت اما . آرامند خوش می

 .د هم هراس داردخو
را کـه بـا خـوف همـراه اسـت، خـوش        "مانـدن "اندیشد و  که شوق انگیز است، می» رفتن«عارف همواره به 

درونـی   ةزیرا تنها در این صورت است که بی نیازي خود را از محرك بیرونـی نشـان داده و بـر انگیـز    . دارد نمی
 . بخشد یتصویر زیرتجسم م با او این اندیشه را .تأکید ورزیده است

ــردي روان   ـــر گ ــوف اگـ ــد خ ــنمان ـــانه  ـهـــ ــازي تازیـــ  نخواهــــــد اســــب تــ
 )517ب : 1368شبستري (



شبسـتري بـراي ترغیـب    . هـاي مسـلم خودسـازي و معرفـت حقیقـی اسـت       ترك دنیا در نزد عارفان از اصل
 .سنجد شاید، می با مردار که سگان را می 937در بیت  مخاطبان به رها کردن دنیا، آن را

 خاستگاه تشبیه
این خاستگاه کـه مرجـع تشـبیه اسـت،     . کند جا اخذ می به خود را از آن خاستگاه تشبیه جایی است که شاعر مشبه

بـه قلمـرو   گلشـن راز  هـاي تشـبیه در    با بررسـی خاسـتگاه  . دهد تخیل شاعر را نشان می ةگستر محاکاتی و ةحوز
بـریم و نـو یـا کهنـه بـودن آنهـا را        تقلیـدي  شبسـتري پـی مـی    هاي مستقیم، غیرمسـتقیم، تحقیقـی و یـا      تجربه
 .شناسیم بازمی

نسـبتاً   رظنمعدود بودن ابیاتش، از این  با وجوددهد که این مثنوي  ، نشان میگلشن رازسیري گذرا در تصاویر 
د و گـذار  مجرد را بـه نمـایش مـی    معقول و امور هایی از طبیعت، جامعه و زندگی اجتماعی و غنی است و بخش

 .سازد این تأثرات، آشکار می  ۀتأثیرپذیري شیخ را از هستی بیرون و روند تصویرسازي او را بر پای چگونگی
 استعاره و رمز

ــان   ــوري دارد انســـ ــل طـــ  کــــه بشناســــد بــــدان اســــرار پنهــــان وراي عقـــ
 )429ب : همان(

 شـناختی،  زبـان  موضوع تفکرات فلسفی،ازازل تاکنون « ،اکو امبرتو ۀاستعاره به گفت چه گفته شد با توجه به آن
آن بـه   ۀبیان است که بـه وسـیل   ثرؤابزارهاي م استعاره از. )38:1383اکو(» شناختی بوده است روان شناختی و یزیبای

ت  «یا کنش دیگري اسـت ولـی    شود که مدلول آن پندار ي اشاره میا کلمه ۀنشی به وسیلکپنداري یا  چیزي، کیفیـ
 )241ـ240:1380کادن (» .کند می القابین آن دو  مشترکی را

 بـرد  بیانی به کار ةتوصیف هرشیو«براي  توان آن را می و داردتر از استعاره  اما رمز که مفهومی به غایت وسیع
چـدویک  (» .کنـد  موضـوع دیگـري بیـان مـی     ۀبه واسط غیرمستقیم و آن را، مستقیم به موضوعی ةکه به جاي اشار

 بلکـه اسـتفاده از   ...فقط نشان دادن یک مضـمون بـه جـاي مضـمون دیگـر نیسـت       اگرچه نمادپردازي .)9: 1375
 .افکاري انتزاعی است عینی و ملموس براي بیان عواطف و تصاویر

زیـرا ایـن دو، بـا مراتـب     . هاي شهودي، استفاده از استعاره و نماد اسـت  هاي بیان دریافته یکی از راه ،بنابراین
گلشـن  هاي پوشیده و مرموزند و متنی عرفانی چون  مناسب براي نمایش دریافته ابهامی که در خود دارند، ابزاري

 ،آفرینی نیست؛ بلکـه پـیش از آن   استعاره و رمز در این کتاب تنها ابزار زیباییپس . از آنها بی نیاز نخواهد بود راز
 در به سخن دیگر نه تنها اسـتعاره و رمـز  . دهند ابزار انتقال معانی مبهمی است که به آسانی تن به بیان صریح نمی

 .اند اند؛ بلکه با آن گره خورده و وحدت یافته در خدمت بیان اندیشه گلشن راز
ز جهـان بـرین و کلـی    ي اا اندیشی و به ویژه نمادپردازي براي کسی که معتقد است جهان مادي سایه استعاره 

به سخن دیگر، شبستري که عارف است و براي جهـان دو سـطح آشـکار و    . آید است یک ضرورت به شمار می



عبارت است از شهود وحدت در کثرت و تمام کثرات عالم که نـزد اهـل   «گیرد و جهان بینی او  پنهان در نظر می
نمود و نمایشی است کـه حقیقـت آن وحـدت    ... دشو گونه الفاظ تعبیر می حکمت به خلق، صنع و مصنوع و این

 از و قصه هم رمزي و مظهـري بیابـد   هر شعر کلام در هر وي در« عجیب نیست که ،)238:1378کوب زرین( »است
 )1378:260کوب  زرین( ».چه مربوط است  به همان حقیقت واحد آن

رویـاي صـوفیه را تشـکیل    در حقیقت آن احساس وحدت و هماهنگی بـا تمـام ذرات کاینـات کـه شـعر و      «
دهد، مبنی بر شهود و ادراك کشـفی عـارف اسـت     دهد و ادب عرفانی ما را یک رنگ جهانی؛ بلکه کیهانی می می

به بیانی دیگر وقتی یک قطره در ذهن شبسـتري عـین دریاسـت، یـا     . )238 :همان( »از این وحدت، وحدت شهود
هـاي شـهودي    ن استعاري و نمادین، براي تعبیـر ایـن دریافـت   ي حاوي خورشیدها، ناگزیر باید از زبان و بیاا ذره

 .ندکخود استفاده 
 ـ  را  تـوان آن  اسـت و مـی   گلشـن راز  بیانی در پرکاربردترین ابزار استعاره، به هرحال پس ازتشبیه،  ۀبـه دو گون

 .، تقسیم کرد)تشخیص(مصرحه و کنایی ِ اصلی
ز آنها نظیر صدف و در و مغز و پوست کـه در ذات خـود   اما برخی ا. زیاد است و نه تازه  مصرحه نه ةاستعار

 .آیند اند و با نگاه شیخ به هستی، مناسبت بیشتري دارد، بیشتر به کار او می دو سطحی
، "ظـاهر "، صـدف بـراي   "اسـرار نهـان  "به ترتیب گـوهر و در بـراي   ، 587 و 561، 359، 176، 27در ابیات 

، در شهوار "حقیقت و ذات خداوند"، خور براي "شریعت"، پوست براي "خداوند و یقین"خورشید عیان براي 
 .اند ، استعاره شده"نفس"و سگ براي  "سخن"براي 
 

 تشخیص
 ةاستعار ي ازا اصل گونه در شود، ابزارهاي آرایش کلامی مستقل دانسته می یکی از ما روزگار تشخیص که در

که روزگاراي  ؛گردد وراي تاریخ بازمی به روزگاري در و گیرد بینی کهن سرچشمه می یک جهان از کنایی است و
بنـابراین   .پنداشـت  داراي اوصـاف انسـانی مـی    زنـده و  بسـان خـود   آن را والفتی داشت  طبیعت انس و انسان با

نیـروي تخیـل    رهگـذر  از و "تصرف کـرده " جان طبیعت بی عناصر و اشیا در« تواند که می تشخیص براي شاعر
 براي عارف کـه تمـام هسـتی را    اما .ابزاري است شاعرانه بخشد، )149:1358کدکنی  شفیعی(» نبشج بدان حرکت و

 .شناسانه است بلکه بینشی هستی نیست؛  ابزار دیگربیند،  تسبیح خداوند می در
که خود آگـاه باشـد، بـه     الضمیر، بی آن زیرا شبستري در بیان مافی. کاربرد وسیعی دارد راز  گلشنتشخیص در 

. آورد بخشد و آنها را زنده و پویا در پیش چشم خواننـده بـه حرکـت در مـی     ها و مجردات جان می اشیا و پدیده
 :بینیم می 823 و 821، 256، 22، 4ي ها در بیت هاي او را بخشی هایی از شخصیت نمونه

 ۀگـاه تشـخیص در قالـب اضـاف     اما .بخشد پویایی می هاي خود فعل به تشخیص استفاده ازدر ابیات مذکور با 



بـراي نمونـه در   . پویـایی کمتـري دارد   ،یادشـده هـاي   این نوع بـه نسـبت تشـخیص    .استعاري عرضه شده است
قابـل ذکـر   ) ي جـان رو( 988، )زمـام تـن  ( 525، )دست عجـز ( 181، )چشم دل( 69 ،)دست جان( 22هاي  بیت

 ـ  ،در این حالـت  .آورد شبستري در مواردي تشخیص را در قالب ترکیب وصفی می. است اسـتعاره   ۀصـفت، قرین
ــود  ــد بـــــــــــــــــــ ــون «. خواهـــــــــــــــــــ ــوج مجنـــــــــــــــــــ  » مـــــــــــــــــــ

 .از این قبیل است) 812ب (» شراب باده خوار«و ) 811ب (» خوار چشم مست باده«، )496ب (
پژمردگـی کـه صـفت     ،  812بیـت  در  به عنوان نمونه. شود کنایی غیرتشخیص می ةاستعار  گاهی صفت قرینه

 :به جان نسبت داده شده است ،افسردگی که صفت انسان است و گیاه است به تن
ب (نورجـان  :این دسـت اسـت   از هاي زیر نمونه .به محذوف انسان نیست همیشه مشبه هاي کنایی، استعاره در

 .)622ب (ان نیکوییشهرست )563ب (غلاف در ،)1
را بـراي پیـران   » مـرده «، اسـتفاده و  گلشـن راز کاربرد عنادیـه در   یاب و کم کم ةشبستري یک بار هم از استعار

 : جاهل استعاره کرده است
ــز؟     ــت هرگ ــم آموخ ــرده عل ــی از م ــز؟   ز کس ــت هرگـ ــراغ افروخـ ــتر چـ  خاکسـ

 )918ب : 1368شبستري (
 رمز

ب (» که محسوسـات از آن عـالم چـو سـایه اسـت     « بر این باور استشبستري  ،تر اشاره شد چنان که پیش اما هم
گیري رمـز در ذهـن    ساختی دارد و این خود بستر مناسبی براي شکل و هستی در نزد او روساخت و ژرف) 724

 .اوست
آگـاه، در   عـارفی دل همچـون  گذشته از متوقف بودن معرفت شهودي بر رمز، احـوال درونـی شبسـتري نیـز     

اند و امانتی که عنداالله پیش ایشـان ودیعـت    اینان امنا االله«عبدالرزاق لاهیجی   ۀبه گفت. ري از رمز مؤثر استگی بهره
فلهذا وضع اصطلاحاتی فرمودند که هرگـاه کـه   . دارند که غیري بر آن اطلاع یابد است، بنا برغیرت الهی روا نمی

حال باشد، فهم آن معانی نماید و هرکه از آن حـال بـی   تعبیر از آن حالات و مقالات نمایند، آن کسی که اهل آن 
 )31-30 :1383لاهیجی( ».بهره باشد، از ادراك آن محروم ماند

ا  .عارفـان شـرح شـده اسـت     برخـی از  ۀبه وسـیل  رفته، می به کار"به منظورکتمان سر"که این اصطلاحات،  امـ
نـام   کـه غالبـاً   ایـن تصـویرها   .ادبیات عرفانی اسـت  ی نمادین دریاهتصویر هاي خاص صوفیان، واژه از« يا دسته

 و هـا  اشـارات دریافـت   کلیـد  هاي ناگفتنی عارف و ایده هرکدام رمزي از اند، حسی هاي طبیعی و پدیده و عناصر
 )213:1386فتوحی(» .معانی غیبی صوفی شاعراست
انسان عقل پدیـد آمـد و    وقتی در: دهد دلیل رمزگرایی را چنین توضیح می گلشن رازشبستري خود در مدخل 

تفکـر کـرد تـا خـود     «گـاه   تمییز براي او ممکن شد، به اصل همه چیز پی برد و خود را شخصی معـین دیـد، آن  



حاصل کردند و از خشکی سـاحل نشـان   » علم ظاهر«در اثر این اندیشیدن بود که جماعتی،  .)7ب (» چیستم من
و کشته شدند و گروهی از جزو و کل و قـدیم و محـدث،    و کسانی به گوهر اسرار حق پی بردند) 27ب (دادند 

اما جماعتی نیز رمزپردازانه از زلف و خـط و خـال سـخن گفتنـد و بـراي نمـودن برخـی        . حکیمانه سخن گفتند
رمزپردازي و رمزگشـایی در اثـر    ةاو دربار .)29ب ( احوال از وجه نمادین شراب و شمع و شاهد استفاده کردند

 :خویش، گفته است
ــکل افت  ادـــ ـهـا چـون بـه وفـــق منـزل افت      نسخ ــق مشــ ــام خلایــ ـــدر افهــ  ادـــ

ــران    ــت حی ــی اس ــدرین معن ــی را کان ــی  کس ـــروري مــ ــتن آن  ضــ ــود دانســ  شــ
 )31ـ30ب : 1368شبستري (

زیـرا  . شـود  اما باید توجه داشت که رمز در آثار عرفانی دقیقاً همان نیست که در آثار غیرعرفانی مشـاهده مـی  
آلود و دشواریاب، از نوع پیوند محسوسـات ایـن    پیوندي عمیق، مه ،هاي محسوس آن مرموز و نشانهعارفان میان 

 .یابند جهان و معقولات جهان دیگر می
کـه   ،امـا خـلاف اسـتعاره و تمثیـل    . و با تمثیل هـم خویشـاوندي دارد   خیزد استعاره برمی از دانیم که نماد می

توان هر یک از دو سوي آنهـا را بـه طـور مسـتقل و جداگانـه در       میکشند و  چیزي شناخته شده را به تصویر می
. یابد و میان رمـز و مرمـوز وحـدت و یگـانگی برقـرار اسـت       نظر گرفت، تصویر نمادین با ذات خود انطباق می

 :گوید نماد و تمثیل می ۀگادامر در مقایس
 پایانی از  بی ۀمجموع ۀهنر نامعین بودن معنا سرچشم بدین صورت که در. تقابل نماد و تمثیل نظیر تقابل هنر با غیر هنر است

 )80:1383دومن(. شود تمام می کار یابی به معنا، هنر به محض دست که در غیر درحالی. معانی است
شبستري نیـز بـا توجـه بـه ایـن اصـل از امـور        . هاي محسوس قابل ادراك است نماد همواره از رهگذر نشانه
کند و این  بـاور خـود را در    ی نمادین استفاده و سخن خود را داراي دو سطح میحسی متفاوتی براي انتقال معان

 .بیت زیر به تصریح نشان داده است
ـــه زیـــــر پــــرد ــان  هـــــر ذره پـــــنهان ةبـ ــال جــ ــان  جمــ ـ ــزاي روي جانـ  فــ

 )164ب : 1368شبستري (
صـورتی ظـاهر و    در حالی که هستی) 165ب (»تو از عالم همین لفظی شنیدي«: گوید و سپس به مخاطب می

به همین دلیل اسـت کـه از وي   . يا همعنایی پنهان و شگرف دارد و تو از پیوند این صورت و معنی چیزي درنیافت
 :پرسد می

ــود؟   ــاف چبـ ــوه قـ ــیمرغ و کـ ــو سـ ـــت و بگـ ــود؟  دوزخ و بهشــ ـــراف چب  اعــ
 )167ب : 1368شبستري (

ـــا بنــمـ ـ ــدام اســت   ـبی ــا ک ــان را ا کــه جابلق ــا جه ــت؟   شهرجابلس ــام اس ــه ن  چ
 )170ب : همان(

تنهـا  شنود، به دنبال حقیقتـی کـه آن چیزهـا     بیند و می خواهد که در وراي هر چه می ترتیب از وي می و بدین
هـاي   نشـانه  ۀبا وجود آنکه شبستري سیمرغ و قاف و جابلقـا و جابلسـا را بـه مثاب ـ   . د، بگرددهستن نمایندگان آن



از این رمزها کشف حجـاب   گلشن رازاما شارحان . کند کند، در این مقام از آنها رمزگشایی نمی نمادین معرفی می
 :خوانیم این نمادها می بارةجا طرز تلقی یکی از شارحان این اثر نفیس را در در این. اند کرده

  ت انسان است و قاف نشئسیمرغ روح است و کوه قاف بدن، سیمرغ عشق است و کوه قاف دل، سیمرغاو، سیمرغ  ۀجامعی
 )156: 1377شیرازي  داعی. (انسان کامل است و کوه قاف مرتبه تمکین او

 : افزاید و می
  از روي رمز یا خود خلق، جابلقا اشارت به کمالات نفسانی انسانی است و خلق، جابلسا اشارت به کمالات بدنی است و

 )همان(..عکس نیز محتمل است
دانـش و   بـاره ي بیان کرد؛ بلکه در این ا ها معناي یکه توان براي نماد دهد که نمی این توضیح نشان می شارح با

 .کننده خواهد داشت بینش خواننده و موقعیت متن و مخاطب، نقشی تعیین
 :اند و در وراي آنها نیز به دنبال کشف معنی پنهانی است گذشته از واژگان، اعداد نیز براي شبستري نمادین

ــت    ــه اس ــريّ نهفت ــدد س ــر ع ــر ه ــه زی  از آن درهـــاي دوزخ نیـــز هفـــت اســـت  ب
 )607ب : 1368شبستري (

ایـن   .سه پرسـش پایـانی امیـر سـید حسـینی مطـرح شـده اسـت         در گلشن راز ۀمباحث اصلی نمادپردازان اما
 :سایل این استپرسش  .سازد مشخص می نماد از طرز تلقی شیخ را گردد، می آغاز 714بیت  ها که از پرسش

ــارت؟    ارتــــ ـچه خـواهـد مـرد معنــی زان عب   ــب اش ــم و ل ــوي چش ــه دارد س  ک
ــت و   چه جویـد از رخ و زلـف و خـط و خـال     ــات اس ــدر مقام ــی کان ــوال؟ کس  اح

 )716ـ715: 1368شبستري (
مجازي واژگـان  بدان اشاره شد، کاربرد حقیقی و  تر کشیدن مبحث دلالت الفاظ که پیش جا شیخ با پیش در این

هاي چشم، لب، زلف، رخ، خال،خط، شـراب، شـمع، شـاهد، خرابـات، بـت،       دهد و سپس از نشانه را توضیح می
 درزد و پـردا  مـی گوید و به توصیف آنها  واِِژگان نمادین در نزد عارفان سخن می ۀترسابچه به مثاب ترسایی و زناّر،

 و شـود  آغـاز مـی   714گمان این بخش از کتـاب کـه از بیـت     بی .کند زیبا از آنها رمزگشایی می کلامی شاعرانه و
 .است گلشن رازترین بخش  گیرد، شاعرانه یک سوم کتاب را در برمی تقریباً
 

 کنایه
مناسـبت   نسبت و در نیست ولیکن به اقتضاي حال و آن قابل رد ةنهاد که معنی حقیقی و«یعنی سخنی  کنایه؛

هـاي   با توجه به دریافـت  .)224:1383ثروتیان(» شود آن فهمیده می دیگري از معنی مقال، موضوع و مکان و زمان و
ها و عبـارات، بـراي بیـان     استفاده از لازم معناي واژگان، ترکیب به ترك تصریح آنها، نیاز شیخ از برخی مسایل و

 . کند معناهاي پوشیده ضرورتی انکارناپذیر است و هرگاه لازم باشد ازآن استفاده می
زیباشـناختی و هنـري خـود را     ۀها جنب این کنایه. شود نوي مشاهده نمی ۀ، هیچ کنایگلشـن راز در میان کنایات 

ها امکانـاتی زبـانی بـراي بیـان مـا       جا که کنایه از آن ،اما به هر رو. اند گذاشته و به ابزارهایی زبانی تبدیل یافته فرو



او به جاي بیان صریح برخـی معـانی،    ،به سخن دیگر. کند اده میآیند، شبستري از آنها استف الضمیر به شمار می فی
برد و سخن خود را داراي دو سـطح حقیقـی و    هایی را که با آن معانی ملازمه دارند، به جاي آنها به کار می نشانه

 :بینیم ها را می هایی از این کنایه جا نمونه در این. کند مجازي می
فلـک  : ، چرخ اعظـم )183ب (زن : ، سرپوشیده)65ب )(ص(پیامبر اکرم : ، قایل دین)42ب (مجرب : کاردیده

ب (آدم : ، ایـن مشـت خـاك   )398ب (دل : ، مقـام و جـاي محبـوب   )221ب (افـلاك  : ، هشت مقوس)219ب (
 تــن بــه ســختی دادن  :کــاري کــردن ، خویشــتن را پنبــه)336ب (بــین بــردن  از :، هســتی بــه تــاراج دادن)412

ــوردن)439ب ( ــ :، جگرخ ــدن غمگ ــیدن،  :، دم دادن)744ب (ین ش ــس کش ــادزدن  نف ــیاهی)747ب (ب  :، روس
 ).913ب (احمق  :، لایعرف الهر من البر)901ب (نادان  :، ریش)851ب (شرمساري 

 
 پارادوکس

مخـالف بـا فهـم     نـامعقول و  خود، که به ظاهر متناقض با« شود نمایی به بیانی اطلاق می متناقض کس یاوپاراد
 یا .ممکن است اساس درستی داشته باشد چند وقتی خوب بررسی یا خوب توضیح داده شود،هر  .عمومی است

کـه منطـق    شـود  مـی  پیـدا  کسی نیازووقتی به بیان پاراد. )14:1377چناري(» دراصل حقیقی باشد بنا به قول بعضی،
اوقـات   بسیاري از برخوردارند،این آزادي  عارف که از و شاعر ،بنابراین .نبسته باشد را خرد پاي ذوق و دست و

 .نیافته است در گویند که ذهن منطقی آن را سخنانی می
در دنیـاي اهـل منطـق    . نشـیند  کند، همانی نیست که عالم آن را به مشـاهده مـی   دنیایی که عارف تجربه می اما

پیونـدي   جهـان را در انـد،   در حالی که عارف و نیز شاعر که ذاتاً شهودي انـدیش . اجتماع امور ناساز محال است
 میـان امـور متنـاقص  بـه آسـانی سـازگاري برقـرار        و به اجتماع نقیضین باوردارند و کنند دیالکتیکی مشاهده می

از درك آنهـا   تفکر منطقـی،  ۀترتیب عارف حقایقی را که عالم به دلیل سلط بدین .دهند را آشتی می آنها و کنند می
گاه عارف به هستی حاوي حقیقتی است که در ظاهر حقیقتی به نظـر  به سخن دیگر ن. کند ناتوان است، کشف می

 . آید نمی
انـد، ذهـن را بـر سـر دو راهـی       آمـد عـادت   زدایی و یا خـلاف  نماها، به دلیل آنکه ناشی از عادت این متناقض

ف کنند که آدمی تناقضی را که در ذات زندگی وجود دارد، کش ـ دهند و کمک می انتخاب محال و ممکن قرار می
بیان پارادوکسی اگرچـه در  . نماید و به این حقیقت بزرگ که هر چیز حامل بخشی از ضد خودش است، پی ببرد

بـه   روهمین دلیل قابل تأویل اسـت و از ایـن    به. گاه معانی بسیاري است هضنماید، در باطن عر ظاهر بی معنی می
 . تماند و همین امر سبب توجه بسیار عارفان بدان بوده اس نماد می

شب روشن را در میان روز تاریـک  «  ،)97ب (» از پیدایی پنهان است«خداوند  ،در نگاه پارادوکسی شبستري
در دل هـر حبـه خرمنـی و در    «و ) 145ب (» گنجـد  ي میا صد بحر صافی در دل قطره« ،)128ب (» توان دید می



 .)148ب (» دل هر ارزنی جهانی جاي دارد
دانـد و ایجـاد آدم و    او ازل را عین ابد می .دهد زمان مفهوم متعارف خود را از دست می ،در نگاه اساطیري او

 )162ب (. یابد و هستی را در عین جنبش، آرام می) 155ب (کند  نزول عیسی را در یک دم مشاهده می
ت کـه  با همین بیـنش اس ـ ). 272ب (شود  در نظر او نیستی، عین هستی است و بلندي در ذات پستی دیده می

 )298ب . (خواهد پس از ترك جهان، خود در خود نهان گردد از مخاطب می
و باور دارد که معشـوق  ) 309ب (کند  شبستري میان جمع و وحدت و وحدت و کثرت، تفاوتی مشاهده نمی

رسـد،   اگر آدمی از خلقیت خود جدا شود، به وصال حق مـی  .)399ب (نمایاند  جمال خویش را به تو، بی تو می
او وقتـی در دار، دیـاري    ۀبه گفت .)466ب .(اش خواهد بود چنین احوالی از خود بیگانه گشتن او، عین آشنایی در

و از آن ) 504ب (گـردي   واصـل مـی  به خـود  تویی خویش،   آیی که تو، بی براي تو نماند، به چنان قربی نایل می
و خلاصـه  ) 845ب (کـام آن را بنوشـی   و بـی لـب و   ) 812ب (توانی شراب را بی ساغر و جام بطلبـی   پس می

اسـت،  هاي معروف عارفان که از رهگذر تقابل صمد و صنم شکل گرفتـه   شبستري با تکیه بر یکی از پارادوکس
 :گوید می

 پرســتی اســت بدانســتی کــه دیــن در بــت  مســلمان گــر بدانســتی کــه بــت چیســت 
 )872ب : 1368شبستري (

 
 هاي بدیعی آرایه

انگیز اسـتفاده کـرده و بـر زیبـایی سـخن خـویش        هاي خیال شبستري از برخی آرایه یادشده،گذشته از موارد 
 : بینیم را می راز گلشنبدیعی  هاي آرایش هایی از در زیر نمونه. افزوده است

مخاطـب بـا خوانـدن دو بیـت آغـازین      . کند زیبا و رسا آغاز می "براعت استهلالی"شبستري اثر خویش را با 
شدن خـاك آدم در اثـر فـیض    » گلشن«یابد که در این منظومه با فکرت، دل، جان، فضل، فیض و  درمی راز  نگلش

 . الهی سروکار دارد
خـود از مصـادیق ایجـاز و بـه همـین       راز گلشـن تر گفته شد که متن  یکی از عوامل بلاغت است و پیش "ایجاز"

 ـ اما گذشته از ایجازهـاي حـذف و قصـري کـه در    . دلیل بلیغ است ل بررسـی اسـت، بـه ترکیـب      ای هـایی   ن اثـر قابـ
در عـین   176بیـت   چشم احـول در  به عنوان نمونه،. خوریم که توان القایی بیش از یک ویژگی زبانی را دارند برمی

د صـفت باشـد     یعنی احول هم مـی . شمار آورد توان آن را ترکیب اضافی هم به حال که ترکیب وصفی است، می توانـ
 ،گونـه اسـت   نیـز بـدین   177خورشـید عیـان، در بیـت    . در نظر گرفته شـود ) اسم(وصوف تواند جانشین م و هم می

وان خورشـید عیـان     زیرا می. یابد شناختی دیگري هم می هاي زبان افزون بر اینکه این ترکیب وصفی یا اضافی جنبه تـ
د (تشبیهی دانست و در همان حال این گروه اسمی را یک استعاره مصـرحه    ۀرا اضاف . م در نظـر گرفـت  ه ـ) خداونـ
 . نیز از این منظر قابل بررسی هستند) 301ب (» هاي هو«و ) 199ب (» قاف قرب« ۀدو اضاف



 .گیر است چشم، 795تا  793، 784هاي  آفرینی هم در بیت و معنی "عکس"
هـا   در برزخ معنی قطعی و غیرقطعـی نشـانه   در بیشتر مواردتواند ابزار مناسبی براي عارف که  نیز می "ایهام"

 ابیـات  در. کند شبستري از این امکان زبانی براي ایجاد زیبایی در کلامش استفاده می. به شمارآید سرگردان است،
سر و جان قابـل تأویـل بـه دو     پا و به ترتیب مصطفی، باري، خط، روان بی،  858 و 852، 828، 778، 700، 378

 .ترتیب ایهام دارند بدین معنی است و
ي از یـک براعـت   ا گراسـت، کـلام خـویش را در دایـره     شیخ محمود شبستري اگرچه معنی سخن پایانی اینکه و

ب (» خـدایا عاقبـت محمـود گـردان    «آورد؛  سازد و در آخرین بیت می استهلال و یک ایهام زیبا که با نام خویش می
روسـاختش کلامـی   هاي عرفانی منسـجم اوسـت و      ساختش اندیشه ي که مرکز و ژرفا دایره. قرار داده است) 1004

ی و صـعودي     اما گویی هم. محوري  ۀتوانا و در بسیاري از موارد زیبا، براي القاي آن اندیش چنان که او به سـفر نزولـ
دریج بـه کمـال       ،صـعودي  نزولی آغـازین و  سخن او نیز با همین سیر ،آدمی بر خط پرگار باورداشت پایـانی بـه تـ

 .رسد می
 

 نتیجه
که اثري معنـی گراسـت    گلشن رازآیا استوار بوده است که  پرسش این ایم بر اصلی این پژوهش هم چنانکه دیده ۀمسال

دسـت کـم بـه دلیـل      نخستین فرض این بود که این متن عرفانی، ،بنابراین شناختی قرارگیرد؟ زیبایی موضوع نقد تواند می
 .تهی باشد هاي کلامی آرایه از تواند نمی نگاه زیباشناختی به هستی است، موضوعش که خود
تـوان گفـت کـه شبسـتري      می فیش، قابل توجهی به دست آوردن تعداد زیباشناختی و رویکرد آن با ۀاینک پس مطالع

مشـاهده   روشـنی بـه   زیـرا  .نیز بوده اسـت  "ذوق" شاعري با معرفی عرفان نظري، اش در توانایی دانش عرفان و افزون بر
 .کند هاي شاعرانه هم تکیه می توانمندي به مسایل پیش رویش برگویی  پاسخ که در شود می

بیـانی   ابزارهـاي دیگـر    بیش از هاي متفاوتش، گونه تشبیه و یابیم که شبستري از می هاي تحقیق حاضر در داده ۀپای بر
 البتـه از  .کنایـه دانسـت   بخشی تشبیه به نسبت اسـتعاره و  توانایی تجسم را در شاید بتوان دلیل این امر .استفاده کرده است

 .کند استفاده می تر بیان کند، پوشیده و تر ژرف موضوعی را خواهد جایی که می کنایه هم در استعاره و
دیگران درصدد بیان معـانی روشـن    انندم کند و تأویل می هاي ذوقی خویش توصیف و دریافت ۀپای را بیشتر بر رمزها

، )414:1370 عراقـی (» گویند صفت بصر الهی را«گوید  نمیتنها اشارات چشم  دربه عنوان نمونه،  .نشانه نیست صریح هر و
 .ل نمـادین آن آرام آرام متجلـی گـردد   ئمسـا  کنـد تـا   عارفانه توصیف می ي عاشقانه وا به شیوه دوازده بیت، در بلکه آن را

 بـر  هـاي بـدیعی هـم بـراي تـأثیر      آرایـه  از، هرگاه لازم باشد که شیخ، دهد شناسی نشان می زیبایی نظر تحلیل این متن از
 آثـار  و مولانـا  مثنـوي ، راز گلشـن دهد کـه اگرچـه    سرانجام نگاه زیباشناسانه به این متن نشان می و کند مخاطب استفاده می

 زمان سروده شدن تـاکنون  از اما .گیرد آنها پیشی نمی ازاست،  داشته اختیار در خود کار ۀپیشین ۀبه مثاب دیگري را ۀبرجست
 .اثري موفق به شمارآید حد خود در تواند می توجه بوده و مورد
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